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زاک نِلسون کنار بقیه ی دانش آموزان مدرسه ی 
اِسپِراکِت منتظر اتوبوس سریع السیر بود تا آن ها 
را به سالن ناهارخوری مدرسه ببرد. هوا خیلی 
خیلی گرم بود، اما نیش زاک تا بناگوش باز بود. 
نــه گرما و نه هیچ چیز دیگری نمی توانســت 
حــال خــوب آن روز زاک را خراب کند. آن روز، 
آخرین روز مدرسه قبل از شروع شدن تعطیلات 

تابستانی بود!

فصل 1
تعطیلات تابستان!
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بالاخره اتوبوس رســید و تمام دانش آموزان 
سوار شدند. 

زاک در حالــی که به ســمت عقب اتوبوس 
می رفت تا جای همیشگی اش بنشیند، صدای 
بچه هــا را می شــنید که در مــورد برنامه های 

تعطیلات تابستانشان با هم حرف می زدند.
سِت اِســتیوِنز، یکی از دوستان زاک، گفت: 

»من و خانواده ام برای تعطیلات به ســیاره ی 
سیســنوس می رویم. پدرم برایمان بلیت های 

شهربازی آب نباتی سیسنوس گرفته است.«
سالی زِربِن، همکلاســی زاک، گفت: »ما به 
سیاره ی آراکسی می رویم. تقریباً همه جای آن 
ســیاره را آب گرفته. قرار است تمام تابستان را 

در سواحل آراکسی باشم و شنا کنم!«
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پسر دیگری گفت: »ما همین جا در سیاره ی 
نِبولِــن می مانیم. اما عیبی نــدارد، چون پدر 
و مادرم اجــازه داده اند هر روز به شــهر بازی 

اِستارکِید بروم!«

وقتــی زاک بــه عقب اتوبوس رســید، کنار 
دوســتش، دِرِیک تیلور نشست. از وقتی زاک 
با خانواده اش از کره ی زمین به سیاره ی نبولن 
اسباب کشی کرده بودند، دریک بهترین دوست 

او شده بود.
دریک پرسید: »خودت را برای اردوی ستارگان 

حاضر کرده ای؟«

زاک هم عاشق بازی های کامپیوتری استارکید 
بود. اگر خودش برنامه های خوبی برای تابستان 
نداشت، حتماً به این پسر حسودی اش می شد. 
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زاک گفــت: »چــه جور هم! بیشــتر از این 
نمی توانم صبر کنم!«

قرار بود آن ها به سیاره ی جنگلی سیلوِن بروند. 
سیلوِن بهترین سیاره برای اردوهای فضایی در 
طبیعت بود. تمام این ســیاره را جنگل هایی با 

انواع و اقسام درختان پوشانده بودند.
دریــک بــا هیجــان گفــت: »ما هــر روز 

طبیعت گــردی می کنیم، شــنا می کنیم و چادر 
می زنیم. تازه، با بچه های ســیاره های دیگر هم 

آشنا می شویم!«
زاک گفت: »بعد از اینکه برگشــتیم، می توانم 
سیاره ی ســیلوِن را هم به کلکسیون هولوگرامی 
ســیاره هایی که به آن ها سفر کرده ام اضافه کنم! 
البته من هم خوشــحالم که آنجا دوستان جدید 
پیدا می کنیم، اما بهترین قسمتش این است که 
در سیلون می توانیم تمام تابستان با هم باشیم!«
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دریک هم گفت: »ای پی واوا! دوتایی خیلی 
خوش می گذرد!«

اتوبوس به ناهارخوری مدرســه رسید. چند 
دقیقه بعد، زاک و دریک کنار هم نشسته بودند 

و ناهارشان را می خوردند.
دریک گفت: »من کمی دلشــوره دارم... آخر 
هنوز تمام وسائلم را برای سفر جمع نکرده ام.« 

و بعد گاز بزرگی به ساندویچش زد.

زاک سرش را تکان داد. او چنگالش را میان 
خوراک اســپاگتی پیچ واپیچ فضایی چرخاند و 
گفت: »مــن هم همین طور. من که اصلاً جمع 

کردنم وسائلم را شروع هم نکرده ام.«
خواهر هــای دوقلوی زاک، شــارلوت و کَتی، 

پشت میزی کنار میز آن ها نشسته بودند. 
شارلوت گفت: »شما پسرها...«
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کتی ادامه داد: »... چقدر تنبلید، ما که ...«
ـ ... قرار است به اردوی شادی در...

ـ ... سیاره ی گیلی برویم و تمام تابستان 
را با موسیقی بگذرانیم...

ـ ... چند روز است که وسائلمان را 
جمع کرده ایم!

شــارلوت و کتی همیشــه جمله های 
همدیگــر را تمــام می کردنــد و این طوری 
حرف می زدند. زاک ســرش را تکان داد. او 

خواهرهایش را دوست داشت، اما گاهی 
آن ها خیلی حرصش را درمی آوردند. زاک 
بــا خودش فکر کرد: یک شــب هم برای 

جمع کردن وسائل سفر کافیست، تازه، 
یک عالم وقت هم اضافه می ماند! 

بقیــه ی آن روز بــه کندی 
گذاشــت. انگار ساعت ها 

کش می آمدند، تا اینکه 

بالاخــره صدای زنگ آخر 
مدرسه بلند شد.

معلم کلاس زاک، خانم رادولف، با 
ذوق و شــوق گفت: »از شما بچه ها 
برای اینکه ســال تحصیلی مان به این 
خوبی گذشت ممنونم. امیدوارم تعطیلات 

خوش بگذرد! مراقب خودتان باشید!«
پســرها از جایشان پریدند و از کلاس 

بیرون دویدند. 
زاک به دریــک گفت: »وقتی 
به خانه رســیدم، بهت تلفن 
می زنم!« بعد با عجله سوار 
سریع السیر  اتـوبوس 
اســپراکت شد تا 
بـه خانه برسد و 
وسائل سفرش را جمع 

کند. تابستان رسیده بود! 


